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 آنا کوئيندلن؛ چطور با اين نويسنده آشنا شديد و 
چه شد که سراغ کتاب »همه بدون استثنا« رفتيد؟

فيلمي  ديدم با عنوان »يک چيــز واقعي« با بازي مريل 
اســتريپ؛ ماجرا درباره دختري اســت کــه به خاطر 
رفتارهاي مادرش از خانواده جدا مي شــود. داستان از 
جايي شــروع مي شــود که اين دختر براي شرکت در 
مراســم تدفين مــادرش برمي گردد و بــا پدر صحبت 
مي کند. در طول اين داستان براي ما نقل مي کند که چه 
فداکاري هايي براي او کرده. داســتان جذابي بود و من 
ديدم که اين فيلم اقتباسي از يک رمان بوده. برايم جالب 
شد. رفتم نويســنده را پيدا کردم و ديدم اکثر آثار خانم 
کوئيندلن درباره مادر و با محوريت مادر است. همينطور 
که کتاب هاي مختلفش را بررسي مي کردم، اين کتاب 
نظرم را جلب کرد و خواندم و خيلي خوشم آمد و آن را 

ترجمه کردم.
 در کشور خودش چقدر اقبال دارد؟ چه نقدهايي 
راجع به او مي شــود؟ و جهان داستاني اش چگونه 

است؟
کوئيندلن برنده جايزه پوليتزر در روزنامه نگاري شــده. 
ســتوني در نيويورک تايمز داشت که در آن مي نوشت و 
به خاطر همين ستون برنده جايزه پوليتزر شد. نويسنده 
بسيار محبوبي است. خودش مادرش را زود از دست داده 
و اين اتفاق تأثير عميقي در زندگي اش گذاشته. همين 

باعث شده محور اکثر آثارش، »مادر« باشد.
 روايت خيلي ساده اي دارد اما برايم عجيب بود که 
تا اين حد خانواده براي اين نويسنده مهم است. کمتر  
در آثار بزرگ غربي ديده ام که کانون خانواده اينقدر 

براي يک نويسنده مهم باشد.
کتاب به زبان انگليسي حدود 300 صفحه است. نويسنده 
از ابتدا شروع مي کند بنايي را مي سازد که وقتي از حدود 
نيمه هاي کتاب مي گذريد، مي بينيد درحال فروريختن 
اســت. من توضيح نمي دهم که چه اتفاقي قرار است در 
نيمه هاي کتاب بيفتد تا ماجرا براي خوانندگان لو نرود. 
اما آنقدر با مهارت کاراکترها را مي ســازد و داســتان را 
پيش مي برد که شما با شادي شخصيت هاي کتاب شاد 
مي شويد و با ناراحتي شان اندوهگين مي شويد. تک تک 
بچه ها را دوست داريد، دختر و دوقلوها را. اما همچنان 
در طول رمان دنبال ايــن مي گرديد که اتفاق مهمي  آيا 
رخ خواهد داد و قرار است چه زماني رخ بدهد. مثلا فکر 
مي کنيد الان شوهر قرار است خيانت کند يا زن قرار است 
شوهرش را رها کند. همچنان اما اتفاقي نمي افتد تا اينکه 
مي رســيد به نيمه هاي کتاب و ناگهان با اتفاقي مواجه 
مي شويد که اصلا تصورش را نمي کنيد. يعني هر تئوري 
و هر فرضيه اي را که تا به حال درباره اين اتفاق احتمالي 
چيده ايد، از بين مي رود و با خواندن اين رويداد تا مدتي 
متحير مي مانيــد. در اين برهه، اســتعداد و نبوغ بالاي 
نويسنده را در ورود به اين اتفاق مي بينيد. به ويژه اينکه 
اين اتفاق را طوري وارد داســتان مي کند که به ساختار 

کلي جريان آســيب نمي زند. شــخصيت مادر داستان 
درنهايت مجبور مي شــود به انتخابي دشوار؛ يعني شما 
خودتان را جاي او مي گذاريد که اگــر به جاي او بوديد، 
کدام راه را انتخاب مي کرديد. به لحاظ روان شناختي فکر 
مي کنم نويسنده مطالعات زيادي داشته، تحقيق کرده 
و با آدم هاي مختلف درباره آن صحبت کرده. در واقع به 
هيچ وجه اين رمان با بداهه نويسي پيش نرفته و تحقيقات 

مفصلي پشت آن بوده. 
 تغييرات نسلي هم که نويسنده در رمانش نشان 
مي دهد، جالب اســت. يعني مــا مي بينيم در يک 
خانواده آمريکايي هم چه تفاوت هايي بين دونسل 
وجود دارد؛ جايي که مادر داستان از شرمي  مي گويد 
که ديگر بين بچه هايش نيست، درحالي که در نسل 

خودشان چنين چيزي نبوده.
مضاف بر اين، من احســاس مي کنم که غــرب و اروپا، 
در حال گذار از يک دوره و بازگشــت به کانون خانواده 
اســت. اتفاقي که در ايران افتاده اين است که خانواده 
به آن مفهومي  که من و شــما و نســل ما مي شناختيم 
ديگر وجــود نــدارد؛ خانواده ها تک فرزندي شــده اند، 
گستردگي شان را از دست داده اند و اکثرشان به سمت 
تک هسته اي شدن پيش رفته اند. اما اروپا و به خصوص 
جامعه آمريکا اين دوره را طي کرده اند و درحال بازگشت 
به سمت خانواده هستند. همين حالا اکثر خانواده هاي 
آمريکايي بيش از دو  سه فرزند دارند. يعني آن انشقاق و 
شکست تجربه شده و حالا دوباره دارند برمي گردند. در 
ســال هاي اخير من کتاب ها و فيلم هاي فراواني هم در 
اهميت کانون خانواده ديده ام. ديگر آن حالت بي تفاوتي 
دارد از بين مي رود؛ اينکه بچه مي رفت و 20ســال بعد 
مي آمد و مي گفت پدر! اين زن من اســت، اين بچه من 
است! ديگر اين حالت دارد از بين مي رود. فيلم »جوکر« 
هم که ديگر اوج اين قضيه است؛ اينکه طرف تا لحظه آخر 
با مادرش است و او را رها نمي کند. شايد هم اشتباه کنم 
ولي به نظرم اين اتفاقي است که جامعه آمريکا و جوامع 

اروپايي در حال حرکت به سمتش هستند.

 نقد نويسنده از جامعه آمريکا هم آنقدر ظريف 
است که تو با يک رمان ماهرانه مواجه مي شوي. چون 
همه چيز در خلال روابط کاراکترها تعريف مي شود و 
درامي  که آرام جلو مي رود. به نظرم بســيار سهل و 

ممتنع مي نويسد.
همانطور که گفتم نيمه دوم کتاب اين شــاهکار بيشتر 
برجسته مي شــود چون واژه اندوه و عزا را به تمام معنا 
به عينيت مي رساند. درواقع اينطور نيست که اين اتفاق 
افتاده و حالا اين ها قرار است خيلي ساده به زندگي عادي 
برگردند؛ مثل خيلي تريلرهــا و درام هاي ضعيف تر که 
ديده ايم. درواقع مي بينيم که اين اندوه با اين ها مي ماند 
و تا عمر دارند بايد با آن باشند. چيزي که در واقعيت هم 
اتفاق مي افتد اين است. اوايل کتاب شما را همراه مي کند 
و در نيمه کتاب، با ضربه اي که وارد مي کند، اوج هنرش 
را نشان مي دهد. بعضي شب ها، بعضي از پاراگراف ها را 
که ترجمه مي کردم، با آن ها اشــک مي ريختم؛ اينقدر 
که زيبا مي نوشــت و اين حس را به من منتقل مي کرد. 
اميدوارم من هم توانسته باشم اين حس را به خوانندگان 
فارسي زبان منتقل کرده باشــم تا همانقدر که من لذت 

بردم، آن ها هم لذت ببرند.
 از اين نويسنده پيش از اين چيزي ترجمه شده 

بود؟
بله. کتابي بود به اســم »دره ميلر« ترجمه خانم مرجان 
محمدي، انتشارات »نفير«. اين کتاب گويا معروف ترين 

کارش است.
 شما قبل از ترجمه، اين کتاب را خوانده بوديد؟

نه، من بعدا متوجه شدم.
 کتاب ديگري هم از اين نويسنده ترجمه خواهيد 

کرد؟
بله، منتها منتظرم ببينم اقبال از اين کتاب به چه صورت 
است. به نشري هم دادم که مخاطبان خيلي زيادي دارد 
و اکثر کارهاي شــان به چاپ هاي بعدي مي رسد. حالا 
منتظرم ببينم اين کتاب خوانده مي شود و اگر اين اتفاق 

بيفتد، سراغ آثار بعدي اش هم مي روم.
 زبان آثار خانم کوئيندلن چطور است؟

خيلي ساده و صميمي  مي نويسد. بعضي آثار هستند که 
زبان در آن ها محوريت دارد. مثل همان کتاب پل بيتي 
که من به اسم »آدم فروش« ترجمه کردم و برنده جايزه 
بوکر شده. اين کتاب داســتان ندارد و فقط زبان است. 
اما در »همه بدون استثنا« شما با درام مواجه هستيد و 

ترغيب تان مي کند به پيش رفتن.

رمان »همه بدون استثنا« روايت سرگذشت خانواده ای آمريکايی است که 
مادر خانواده، مری بث، نقش کانونی و محــوری آن را بازی می کند. در اين 
رمان تکان دهنده و زيبا پرتره ای فراموش نشدنی از يک مادر، يک پدر، يک 
خانواده و پيامدهای ويرانگر و خشــونت آميز آنچه بــه نظر رفتارهای پيش 
پا افتاده  اين خانواده می آيد، ترســيم می شــود. تعداد زيادی از رمان های 
کوئيندلن حول محور مادر و به خصوص مادر خودش می چرخد که در چهل 
سالگی درگذشــت. وقتی يکی از فرزندان مری بث افسرده می شود، روی او 
تمرکز می کند و با ديدن خشــونتی تکان دهنده، شگفت زده می شود. آنچه 
پس از آن اتفاق می افتد، شــهادت به قدرت عشق و عزم زن است و خطوط 
نامرئی اميد و اثر شفابخش آن که انسان را به ديگری متصل می کند. »همه 
بدون استثنا« رمانی مسحورکننده با داستانی بی نظير درباره زنی است که 

ترس هايش را می شناسد و قدرت زنده ماندن را در خود بيدار می کند.
اگر صفاتی مانند نوجويی، به دنبال اکتشــاف و نوآوری بــودن و از طرفی 
ريسک گريزی در اصل از ژنتيک سرچشمه بگيرند، به نظر می رسد منحنی 
بيولوژيکی مری بث لاتام به سمت ايمنی و احساس امنيت خم شده است. 
مری بث، راوی رمان جديد و جذاب »همه بدون استثنا«، ثبات و يکنواختی 
را ارج می نهد و در ازدواج طولانی و دوست داشتنی اش با يک چشم پزشک و 
همچنين در حرفه خود به عنوان طراح فضای سبز احساس رضايت و آرامش 
می کند. مری بث روزهای خود را با محوطه ســازی در باغچه های ديگران 
می گذراند و تزيين درخت های کريسمس کسانی که وقت ندارند و سرشان 
شلوغ است و يا تنبل هستند و خودشــان حوصله انجام اين کارها را ندارند. 
کوئيندلن در نوشتن جزئيات مربوط به زندگی روزمره زنان حرفه ای عمل 
می کند و طرح واقعی داستان بسيار کوبنده است. اما شديدترين احساسات 
و بزرگترين نگرانی های او بر ســه فرزند نوجوانش متمرکز شده است: روبی 
دوست داشتنی که سال آخر دبيرســتان است و دوقلوها، مکس و الکس که 

سال آينده ديگر مرد می شوند.
»مادرانه ترين تراژدی عصر حاضر« مشــغوليت های خانواده لاتام را شامل 
می شــود و در باب آرامش زندگی در خانواده صحبــت می کند که برای هر 
سنی جذاب اســت. اما زير اين سطح شــاد، امواجی مملو از کنجکاوی اين 

سو و آن ســو می روند. آيا اين حقيقت که روبی به 
بی اشتهايی عصبی مبتلا شــده، بيشتر مربوط به 
دردهای طبيعی دوره  رشد او است يا اينکه چيزی 
تاريک تر و دردناک تر برای سرزنش وجود دارد؟ يا 
به آرزوی روبی ربط دارد مبنی بر رهايی از ماجرای 
عاشــقانه يأس آور او با همبازی دوران کودکی اش 
که اکنون دوســت دبيرستان اوســت؛ کسی که 
به نظر می رســد در خانواده لاتــام حضور مداوم 
دارد؟ در مورد دوقلوها بايــد گفت که آنها مفهوم 
واقعی يين و يانــگ، در حقيقت يگانگی متضادها 
را تداعــی می کنند. الکــس برونگــرا و محبوب 
است، ستاره فوتبالی دبيرســتان که در فکر جمع 
کردن تيمش روز و شــب نمی شناسد. مکس )که 
همکلاســی هايش به او مکسِ بی صدا می گويند( 

دست و پا چلفتی است و به ندرت حرف می زند.
بعيد به نظر می رسد خشــونت بتواند در شهر آرام 
نيوانگلند که خانواده لاتام در آن زندگی می کند، 
اينگونه فوران کند. با اين وجود در اوايل رمان، يکی 
از پروژه های بزرگ محوطه سازی مری بث، »شش 

رديف درختچه، قطعه زمينی کوچک از درختان آلو و گلابی شکوفه داده و 
پرچينی طولانی از واگيليا« ناگهان خراب شدند. هر چه کاشته بود در طول 
شب از ريشه کنده شــده و از بين رفته بودند. او به پليسی که برای بررسی 
خسارت آمده می گويد: »نمی خواهم هيستريک به نظر بيايم، اما واقعاً دارم 

از ترس ديوانه می شوم.«
مری بــث و دوســتانش در مــورد همه چيــز صحبت می کننــد، به جز 
همسران شان. تعجب می کنيد و می پرســيد چرا. زمانی متوجه می شويد 
که هر سه کودک لاتام به تعطيلات تابســتانی می روند و والدين آنها تنها 
می مانند. مری بث و همسرش به جای اينکه از يک ماه عسل دوم لذت ببرند، 
با قاطعيت به کارهای روزمره خــود ادامه می دهند و خيلی کم با هم حرف 
می زنند. مری بث بعضی وقت ها هنگام بازگشت از محل کار گريه می کند، 
»به دلايلی که بيش از حد طاقت فرسا و اسرارآميز هستند.« از خود می پرسد 
چه می شود اگر به همسرم در مورد اين اتفاق بگويم؟ مسلم است که می گويد 
»چرا گريه می کنی؟« و من چه می توانم بگويم؟ آيا می توانم روبه روی اين 
مرد صادق با آن چشم های قهوه ای گرمش بنشينم و جواب بدهم »به خاطر 
تنهايی؟« از اين بدتر، چه می شــود اگر بگويد او هم همين کار را می کند و  
همين احساس را دارد؟ نتيجه اينکه »چه اتفاقی افتاده است که ما به اينجا 

رسيده ايم؟«
روبی يکی از بعدازظهرهای دلپذير ماه ســپتامبر در پايان همان تابستان، 
نظريه آشــوب را برای مادرش توضيح می دهد: اينکه چگونه بال  زدن های 
يک پروانه در مکزيک می تواند در حياط پشــتی خانه آنها طوفان به پا کند. 
مری بث پاسخ می دهد: »وحشتناک اســت.« آيا او به فکر اتفاقی افتاده که 
روزگاری برايش رخ داده بود؟ آيا ممکن است رابطه او در گذشته باعث اين 

حرکت شده باشد؟
»همه بدون استثنا« در مورد خانواده و روابط پيچيده ای است که اعضای آن 
را به هم پيوند می دهد. در مورد والدين، به ويژه مادر و عبور از مرزی باريک با 
ناديده گرفتن فرزندان و دادن آزادی مورد نياز به آنها برای رشد است. آنچه آنا 
کوئيندلن را خاص می کند، استعداد او در انتقال روابط واقعی بين افراد است، 
روابطی حقيقی که به وضعيت انسان عصر حاضر می پردازد. اينکه يک مادر 
افتخار می کند به بزرگ شدن فرزندان خود و در 
نهايت آغوش خود را باز می کند و فرزندانش را 
در جامعه رها می کند، يا اينکه زنان با افرادی که 
بيشتر دوست شان دارند چطور برخورد می کنند 
و يا عمق دوستی بين زنان و حتی بين دختران 
جوان چقدر است و اين روند در عمق رمان های 
او هميشه حقيقتی را روشن می کند که در ذهن 

خواننده تا مدت ها طنين انداز می شود.
تصوير روی جلــد همه چيز را بيــان می کند: 
گوی برفی شکســته با خانــه ای در دل آن به 
شما ايده ای از بزرگی دردسرهايی را می بخشد 
که زندگی شخصی مری بث را رفته رفته خرد 
خواهند کرد. عادلانه نيســت تعريف کنيم چه 
اتفاقی برای خانواده لاتام می افتد، غير از اين که 
بگوييم تراژدی عملی ظالمانه، باعث تنش هايی 
باورنکردنی در قلب خانواده می شــود. وقايعی 
که منتهی می شــود به فاجعه ای بزرگ و پس 
از آن عواقب دردناکش حکايتی شــگفت انگيز 

را رقم می زند.

   جایزه   بازنشر   تازه ها   اتفاق

رمان »ســوييت فرانســوي« با ترجمه مهستي 
بحريني به چاپ دوم رســيد. ايرن نميروفسکي، 
نويسنده رمان سوييت فرانســوي، نخستين بار، 
پس از انقلاب روسيه، هنگامي که حکومت شوروي 
براي سر پدرش جايزه تعيين کرد، مجبور به جلاي 
وطن شد. پس از چندسال سرگرداني در فنلاند و 
سوئد، در پاريس اقامت  گزيد. ايرن پيش از آن که 
در ١٩٢٩ دست نويس رمان)داويد گولدر( را براي 
برنار گراسه بفرستد، با تســلطي که به هفت  زبان 
داشت و با تجربياتي پرمايه و دلبستگي شديد به 
ادبيات، آثار فراواني منتشر کرده  بود. او که سال ها 
به ناحق مورد بي توجهي قــرار گرفته  بود، پس از 
چاپ اين اثر)سوييت فرانسوي( از سوي پل موران، 
دريو لاروشال و ژان کوکتو ستايش شد. اما 10سال 
نپاييد که ايــن رويا تبديل به کابوس شــد. ايرن 

قرباني نژادپرستانه شدن انتشارات شد و ديگر حق 
چاپ آثارش را نداشت. شوهرش ميشل نيز از ادامه 
کار محروم شد. ســپس مهاجرت هاي پي درپي، 
زندگي و نوشتن را از او گرفت. نخست در روستايي 
در موروان پناه جست، سپس به آشويتس تبعيد 
شد و در آن جا به قتل رسيد. ايرن نميروفسکي که 
او هم مانند شوهرش ستاره زرد بر لباسش دوخته  
است، دست به آفرينش اثري بلندپروازانه)سوييت 
فرانسوي( مي زند که فرصت آن را مي يابد تا کلمه 
»پايان« را در آخر کتاب درج کند. اين اثر در چاپ 
دوم يک جلدي شــده  اســت. چاپ دوم سوييت 
فرانسوي را خانم مهســتي بحريني ترجمه کرده 
و انتشــارات نيلوفر آن را با قيمت ۶5,000تومان 
و در 492صفحه)يک جلد( بــه بازار کتاب عرضه 

 کرده  است.

نخســتين جلد کتاب »فرهنگ افســانه هاي مردم 
ايران« نوشته علي اشرف درويشــيان و رضا خندان 
مهابادي منتشــر شد. »فرهنگ افســانه هاي مردم 
ايران«، رواياتي افســانه اي را دربــر مي گيرد و در 
19جلد به صورت الفبايي تنظيم شده است. گذشته از 
جنبه هاي زيبايي شناسي افسانه ها که مرز و محدوده 
سني نمي شناسد و براي خواننده و شنونده اش لذت 
معنوي به جاي مي گذارد، اين فرهنگ خود يک تاريخ 
است. در ابتداي کتاب درباره روش کار در جمع آوري 
افســانه هاي اين کتاب آمده: »طي سال هاي اخير، 
تأليــف فرهنگ جامعي از افســانه ها يــا قصه هاي 
عاميانه ملــل مختلف مورد علاقه و توجه بســياري 
از پژوهشگران مسائل فولکلوريک قرار گرفته است. 
در اين زمينه، چند کشــور، ازجمله شوروي سابق، 
فرانسه و آلمان پيشقدم بوده اند. مجموعه اي که در 

دست داريد، کوششي است در اين راه که درحقيقت 
مي توان آن را مقدمه اي براي تدوين فرهنگي  بزرگ و 
جامع به حساب آورد. چنان که ملاحظه مي فرماييد، 
درباره هريک از افســانه هاي اين مجموعه توضيح 
مختصري داده شده است. البته در پايان جلد آخر اين 
فرهنگ نيز با توجه به کليه افسانه ها، بررسي کاملي 
انجام مي دهيم و توضيحات بيشتري خواهيم داد.« 
روش کلي در اين فرهنگ مبتني بــر روايت کوتاه، 
اما گوياي افسانه هاست. برخي از افسانه ها که کوتاه 
بوده اند، به صورت کامل آورده شــده اند و علت آن، 
همان کوتاه بودن افسانه اســت. البته در صورتي که 
افسانه چاپ نشده اي بوده، به همان صورت اصلي وارد 
شده. اين کتاب شامل 135 افسانه ايراني است که در 
474صفحه با شمارگان 300نسخه و قيمت ۶9هزار 

تومان در انتشارات ماهريس راهي بازار شده است.

راجــر رابينســون، شــاعر بريتانيايي-ترينيداد و 
توباگويي، جايــزه معتبر » تي اس اليــوت« را براي 
مجموعه شــعري با عنوان »يک بهشت قابل حمل« 
به خود اختصاص داد.  رابينسون، خالق سه مجموعه 
 شعر و دو رساله است و تازه ترين مجموعه  شعرش، 
اثري است که بر مقابله با نژادپرستي تأکيد دارد. او 
اين اثر را براساس مشاهدات روزانه خود خلق کرده 
است. جان برنسايد که رئيس هيات داوران اين دوره 
از جايزه ادبي »تي اس اليوت«  است، از مجموعه شعر 
»يک بهشت قابل حمل« به عنوان اثري که »تلخي 
زندگي روزانه را با اســتفاده از عناصر شعر شيرين، 
شــيرين مي کند« مورد تقدير و ســتايش قرار داد. 
سال گذشته  هانا سوليوان، شاعر بريتانيايي، جايزه 
» تي اس اليوت«  را براي  اولين مجموعه شــعرش به 
نام » سه شــعر« به خود اختصاص داده بود. جايزه 

»تي  اس اليوت« از ســال 1993 براي بزرگداشــت 
نام توماس استرنز اليوت، شاعر، نمايشنامه نويس و 
منتقد ادبي برنده  نوبل ادبيات نام گذاري شده است. 
او در سال 1888 در ايالت ميسوري آمريکا به دنيا آمد 
و درمجموع، هفت نمايشنامه، 17اثر غيرداستاني و 
10کتاب شعر نوشــت. اليوت از کساني چون هومر، 
دانته، شکســپير و جوزف کنراد الهام گرفت و خود 
الهام بخش نويسندگان ديگري شد. تي اس اليوت در 
دوران زندگي، جايزه هاي متعددي دريافت کرد که 
از ميان آن ها مي توان به نوبل ادبيات، نشان لياقت از 
پادشاه جورج ششم در ســال 1948، نشان افتخار 
دولت فرانسه در سال 1951، جايزه  »گوته« در سال 
1955، مدال »دانته« در سال 1959، نشان شواليه  
ادبيات و هنر فرانســه در سال 19۶0 و نشان آزادي 

رياست جمهوري در سال 19۶4 اشاره کرد.

سوييت فرانسوي يک بهشت قابل حملکتابي از علي اشرف درويشيان
جلسه رونمايي از کتاب »درخت ابريشم بي حاصل« 
با حضور محمدرضا بايرامي، قاسمعلي فراست، رضا 
اميرخاني و جمعي از علاقه مندان، هفته گذشــته 
در فرهنگسراي رســانه برگزار شد. در اين نشست 
بايرامي  جملاتي گفت که احساسات ديگر حضار 
را برانگيخت. او در بخشي از صحبت هايش گفت: 
»با خود فکر مي کردم که با ادبيات مي توانم دنيا را 
متحول کنم، من واقعاً به اين مسئله باور داشتم و 
بخش زيادي از زندگي ام را براي اين قضيه گذاشتم 
اما از دهه 80 فهميدم که اشتباه کردم و آن اعتقاد 
و نقشــه راهي که براي خودم ترســيم کرده بودم 
را رها نمــودم.« در اين باره رضــا اميرخاني بعد از 
صحبت هاي بايرامي  گفت: »اگــر بخواهم بگويم 
که کدام بخــش اين کتاب مــن را آزرد و ناراحتم 
کرد و حتي بهم برخورد، بخشــي از کتاب بود که 

آقاي بايرامي  اعلام کرده بودند، ديگر نمي خواهم 
رمان بنويسم. تمام دعواي من در اين جلسه روي 
همين موضوع اســت و مي خواهم بهشان بگويم 
که مگر دست شما اســت که ننويسيد؟ ما از شما 
مي خواهيم که براي ما بنويسيد.« بايرامي  در ادامه 
عنوان کرد:  »نازک نارنجي نيستم و تجربيات تلخ و 
سخت زيادي در زندگي خود داشته ام. با اين حال 
مجموعه شرايط گاهي به گونه اي پيش مي رود که 
انسان خيلي دليلي براي ادامه کار نمي بيند... منِ 
بدبين مي گويد که آن بخشــي از ادبيات که به آن 
رمان مي گوييم در حال خارج شدن از عرصه است و 
چيزهاي ديگري جايش را گرفته است که نمي دانم 
اسمش را خاطره داستان بگذاريم يا چيز ديگر… 
البته اشکالي هم ندارد بالاخره بحث عرضه و تقاضا 

است.«

خاطره جاي داستان را مي گيرد

نويسنده از ابتدا شروع مي کند بنايي را 
مي سازد که وقتي از حدود نيمه هاي کتاب 

مي گذريد، مي بينيد در حال فروريختن 
است. من توضيح نمي دهم که چه اتفاقي 

قرار است در نيمه هاي کتاب بيفتد تا ماجرا 
براي خوانندگان لو نرود. اما نيمه هاي 

کتاب و ناگهان با اتفاقي مواجه مي شويد 
که اصلا تصورش را نمي کنيد. شخصيت 

مادر داستان درنهايت مجبور مي شود به 
انتخابي دشوار؛ يعني شما خودتان را جاي 
او مي گذاريد که اگر به جاي او بوديد، کدام 

راه را انتخاب مي کرديد. 

ده
کی

چ

داستانی وجود دارد که به انگليسی هم ترجمه شده و در يک مجله به چاپ رسيده است. 
اين داستان، صحنه هايی دارد از بافتن ژاکت با موهای مردگان. من همواره يک سوال 

ساده ذهنم را درگير کرده بود و اينکه، چرا عجيب است از انسان ها به عنوان موادی برای 
ساختن چيزهای ديگر استفاده کنيم؟ استفاده از موهای انسان برای بافتن بهتر از دور 

ريختن آنهاست. اين برای من يک موضوع ساده است.
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خانم موراتا 18 سال در سوپرمارکت 
کار کرده و اين کتاب هم بر اساس 
مشاهدات او در اين سال هاست. 

وقتی کتاب را می خوانيد می بينيد 
تفکرات سنتی هنوز هم در ژاپن 
مدرن حکمفرماست؛ اينکه زن 
حتما بايد ازدواج کند، در خانه 

باشد، بچه دار شود و... در جايی 
از کتاب يکی از دوستانش به آن 

يکی می گويد شوهرت اگر مشکل 
دارد بهتر است بچه دار شويد که 

مشکل حل شود. يا اينکه همچنان 
اين اعتقاد وجود دارد که مرد بايد 

ستون و نان آور خانه باشد. 

ده
کی
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در شب 
زن نرمال یعنی چه؟اتفاق افتاد

خانم فروشنده ژاپنی

ياسر نوروزي| آنا کوئيندلن، نويســنده و روزنامه نگار آمريکايي اســت که بابت ستونش در روزنامه بگویم به خاطر تنهایی؟
نيويورک تايمز، معروف به »عمومي  و خصوصي« در ســال 1992 برنده جايزه پوليتزر شد. در سال 1998 
نيز از رمان شبه اتوبيوگرافيک او با نام »يک چيز واقعي«)1994( فيلمي  ساخته شد. در رمان »همه بدون 
استثنا« اما همه چيز آرام شروع مي شــود و آرام پيش مي رود تا اينکه اتفاقي مهيب ناگهان خانواده را 
به هم مي ريزد. از اين نويسنده پيش از اين کتابي با عنوان »دره ميلر« با ترجمه مرجان محمدي از سوي 
انتشارات »نفير« چاپ شده بود. سعيد کلاتي حالا دومين ترجمه را از سوي نشر »نون« به بازار فرستاده. 
او چندين ترجمه در سال هاي اخير انجام داده که از جمله آن ها مي توان به »زندگي پس از زندگي« نوشته 
کيت اتکينسون، »مغز اندرو« اثر اي. ال. دکتروف، »آدم فروش« نوشته پل بيتي، »لارز« اثر لوئيز اردريک، 
»چشم از تو برنمي دارم« نوشته ترزا دريسکل، »آواز اجساد بي گور« نوشته جزمين وارد، »ملکه سرخ« اثر 
مارگارت درابل، »کفش باز« نوشته فيل نايت، »کتابفروشي 24ساعته آقاي پنامبرا« نوشته رابين اسلوان و 
»آياس پنامبرا، 1969« اثر رابين اسلوان اشاره کرد. در ادامه گفت وگويي با او درباره تازه ترين ترجمه اش، 

»همه بدون استثنا« انجام داده ايم که مي خوانيد.

اين چهره از ژاپن مدرن عجيب است؛ زنانی که حتما بايد ازدواج کنند، بچه دار شوند و اگر روالی غير روال سنتی پيش بگيرند، با پرسش عمومی مواجه 
می شوند. چهره ای را که ساياکا موراتا از ژاپن ارائه می کند، در کمتر کتابی که اين سال ها ترجمه شده می بينيد. ضمن اينکه بايد دقت داشت با روايتی 
بکر از ژاپن مواجه هستيد. چون نويسنده خودش فروشنده يک فروشگاه است و  تجربيات واقعی خودش را در محل کارش نوشته است؛ کتاب سال 2018 
با استقبال زيادی هم در ژاپن مواجه شد و جايزه معروف »آکوتاگوا« را برای نويسنده به ارمغان آورد. موراتا احساسات و گرايش های عجيبی هم دارد؛ 
آنقدر که با خواندن روايت ساده او گمان می کنيد گاهی از منظر يک ماشين يا ربات در حال تماشای جهان هستيد. از اين به بعد هم در واقع با کتابی مواجه 
می شويد که می تواند تصوير متعارف از ژاپن را مخدوش کند و به سمت واقعيتی ديگر بکشاند؛ واقعيتی که نويسنده با روايت مستند خود تلاش کرده 
نشان بدهد. مترجم کتاب مسعود فقيه، متولد 1368 و اهل مازندران است. گفت وگويی صميمانه با او درباره اين کتاب انجام داديم و جالب اينجاست که از 
خوانندگان پر و پا قرص روزنامه »هفت صبح« هم بوده است. گپی که در ادامه می خوانيد گفت وگوی ما با اوست درباره کتاب »سوپرمارکت شبانه روزی« 

نوشته ساياکا موراتا.

ترجمه مجتبی پارسا| نبايد گول سادگی تصوير روی جلد اصلی کتاب »سوپرمارکت شبانه روزی« را بخوريد؛ اين رمان خنده دار و در عين حال نااميدانه، نقدی 
جدی به جامعه ژاپن دارد. شخصيت اصلی کتاب، يک زن 36 ساله به نام »کيکو فوروکورا« است که مدت زيادی است  در يک فروشگاه، به صورت پاره وقت کار 
می کند. موراتا، نويسنده اين کتاب هم، گرچه در کارش به موفقيت رسيده، اما او هم هنوز به صورت پاره وقت در يک فروشگاه کار می کند و از همين موضوع برای 
داستانش الهام گرفته است. کيکو فوروکورا از روزهای اولی که وارد اين فروشگاه می شود، درگير دنيايی اجباری می شود که دائما به او و ساير کارگران می گويند 
چگونه رفتار کنند، چه بگويند. کيکو هم از روی ناچاری بايد لباس هايی شبيه همکارانش را بپوشد و از الگوهای رفتاری و حرف زدن ديگران الگوبرداری کند 
تا او هم شبيه يک کارگر عادی شود. در هر حال، 18 سال بعد و در سن 36 سالگی، هنوز در همان کار است و هنوز هيچ مردی وارد زندگی اش نشده و ازدواج 
نکرده است. او تنها معدود دوستانی پيدا کرده است. او در زندگی اش احساس راحتی می کرد اما می دانست آنطور که جامعه از او انتظار دارد، زندگی نمی کند. 
بعد يک مرد جوان بدبين و تلخ برای کار به اين فروشگاه می آيد و از وضعيت روحی کيکو آشفته می شود. ما اينجا در تورنتو، به مناسبت اولين ترجمه کتاب 

ساياکا موراتا، گپ وگفتی با او داشتيم تا به ما بگويد که چرا کتاب او بايد در کشورهای ديگر هم خوانده شود.

مگی اسکارف، ترجمه زهرا نوروزی|رمان خلاقانه و نفسگير »همه بدون استثنا«، نوشــته  آنا کوئيندلن، نويسنده و روزنامه نگار برجسته  
آمريکايی است که سال ها در نيويورک تايمز ستون ثابت داشته و بابت اين ستون جايزه پوليتزر را از آن خود کرده است. در سال 1998 نيز از 
رمان شبه اتوبيوگرافيک او با نام »يک چيز واقعی« فيلمی با بازی مريل استريپ و رنه زلوگر ساخته شد. کوئيندلن در مقام نويسنده همچنين 
خالق آثاری چون »سياه و کبود«، »زندگی آرام با خرده های نان« و »دره ميلر« به شمار می رود. زندگی نامه هايی از مشاهير فرهنگی جهان نيز 
با عناوين »شمع های بسيار«، »کيک فراوان« و »راهنمای مختصری برای زندگی بهتر« از آثار اين نويسنده هستند که برخی از آنها فروشی 

ميليونی در جهان داشتند.

سعيد کلاتي، مترجم کتاب 
»همه بدون استثنا« از 

تازه ترين اثر آنا کوئيندلن 
مي گويد که براساس 

رمان هايش آثار سينمايي 
نيز اقتباس شده است

گفت وگو با ساياکا موراتا، نويسنده سوپرمارکت شبانه روزی

»سوپرمارکت شبانه روزی«، مستند عجيب يک زن فروشنده در ژاپن است که می تواند 
شما را با چهره واقعی زنان در اين کشور آشنا کند

مقاله ای از نيويورک تايمز درباره رمان »همه بدون استثنا«

چه چيزی از تورنتو برای تان جذاب بود؟
اينجا خيلی شــهر هيجان انگيزی اســت. من البته با 
کشورهای زيادی خارج از ژاپن آشنا نيستم اما احساس 
می کنم که اين شهر بســيار امن و زيباست. سراسر پر 
از رنگ های برگ های پاييزی زيبا. کنار درياچه کمی 
قدم زدم و خيلی از مردم را ديدم که روی نيمکت هايی 
نشسته و کتاب می خوانند و به نظرم خيلی فوق العاده 

بود.
از اينکه بســياری از خارجی ها و غير ژاپنی ها 
می توانند ترجمه اولين کتاب شما را بخوانند چه 

احساسی داريد؟
خيلی خوشــحالم و البته متعجب و غافلگير شده ام از 
اينکه خوانندگان خارجی کتاب من را می خوانند. يکی 
از دوستان من، به نام »فومينوری ناکائورا« کتابش به 
انگليسی ترجمه شده بود و در همين فستيوال تورنتو 
رونمايی شد. اما در مورد اين کتاب، من مجذوب ايده ها 
و نظرات مردمان خارجی شده ام. آخر من هميشه فکر 
می کردم که »سوپرمارکت شــبانه روزی« يک کتاب 
با ســبک مينيمال و خيلی ژاپنی اســت و بايد ژاپنی 

باشی تا بتوانی آن چيزها را تصور و تجسم کنی؛ اما من 
شگفت زده شدم که اين کتاب را مردم به زبانی غير از 

ژاپنی می خوانند. شبيه يک معجزه است.
واکنش خواننده ها به شــخصيت های داستان 
چگونه بود؟ يعنی نگاه شان شبيه نگاه مردم ژاپن 

بود؟
نه، من احساس می کنم که متفاوت است. من صادقانه 
احساس می کنم که ژاپن در اين موضوع خيلی متفاوت 
است. در ژاپن مردم در نهايت می پذيرند که »ما بايد از 
اين موضوع عصبانی باشيم« يا »اشکالی ندارد که صدمه 
ديده است.« من وقتی به انگلستان سفر کردم و شنيدم 
که مردم تا چه اندازه مثلا درمورد بعضی از افراد که هيچ 
شريکی در زندگی ندارند، نگاه انتقادآميز دارند، تعجب 
کردم. در ژاپن اما ما به اين مرحله هم نرسيديم. در آنجا 
هرکســی نمی تواند در مورد اين مسائل صحبت کند. 
در واقع من گمان می کنم کــه اين صحبت نکردن ها، 
مشــکلاتی را ايجاد کرده و حالا اين مشکلات در حال 
روشن شدن است. موضوعاتی که مخفی مانده و کسی 

حرفی از آنها نمی زده است.

چه چيزی باعث شد که شــما به نُرم ها در ژاپن 
ترديد کنيد؟ يعنی چه شد که از خودتان پرسيديد 

اصلا »نرمال« يعنی چه؟
از زمان آغاز کتــاب اولم، من همواره شــروع کردم به 
نوشتن در مورد زنانی که به عنوان ابنرمال يا غيرطبيعی 
شناخته می شــوند. دخترانی که با والدين خود بر سر 
اين موضوع درگيرند و دائما به آنها گفته می شــود که 
نرمال زندگی کنيد. البته نمی دانم اين نوشته ها به کجا 
ختم خواهد شد. البته احســاس هماهنگی با جامعه از 
زمانی که من کودک بودم، برايم موضوع بزرگی به شمار 
می آمد. من اين احساس را نه تنها در مورد چيزهای بد 

که در مورد چيزهای خوب هم داشتم. 

شما از زمان کودکی هم می نوشتيد؟ 
من همواره رمان ها و داستان هايی را از زمانی که کودک 
دبستانی بودم، می نوشتم ولی وقتی به دانشگاه آمدم، 
احساســم به اين موضوع را عميق تر کــردم. پيش تر 
شــخصيت های اصلی من توســط جهان پيرامون که 
همواره مطلق بود، آســيب می ديدند. اما حالا من در 
حال به تصوير کشيدن جهانی هستم که شخصيت های 
اصلی را در بن بستی مبهم و ســيال قرار می دهم. من 
در يکی از نوشــته هايم جهانی را به تصوير کشــيدم 
که قوانين آن برخلاف قوانينی اســت که ما در دنيای 

واقعی داريم.
دنيايی با قوانين متفاوت از قوانينی که ما داريم. 

اين از کجا الهام گرفته شده؟
از يک سوال بسيار ساده. به عنوان مثال، داستانی وجود 
دارد که به انگليسی هم ترجمه شده و در يک مجله به 
چاپ رسيده است. اين داســتان، صحنه هايی دارد از 
بافتن ژاکت با موهای مردگان. من همواره يک سوال 
ساده ذهنم را درگير کرده بود و اينکه، چرا عجيب است 
که از انسان ها به عنوان موادی برای ساختن چيزهای 
ديگر استفاده کنيم؟ اســتفاده از موهای انسان برای 
بافتن بهتر از دور ريختن آنهاســت. اين برای من يک 

موضوع ساده است.
چالش های شــما در مورد اين قوانين مربوط به 

روابط زنان و مردان هم هست؟
اينطور گمان می کنم. جنسيت از کودکی برای من يک 
چيز عذاب آور بوده است. برای من خيلی عجيب بود که 
مرا هميشه مجبور می کردند نقش يک زن را در زندگی 
ايفا کنم. دائمــا به من می گفتند: »تــو يک دختری. 
بنابراين بايد بياموزی که چطور آشــپزی کنی يا خانه 

را تميز کنی.«
شخصيت اصلی داستان، با شما مشابهت هايی 

دارد يا کاملا متفاوت از شماست؟
ما شباهت هايی با هم داريم. هردوی ما در فروشگاه کار 
می کنيم و هردو در دهه چهارم زندگی مان هســتيم. 
اما من گمان می کنم که شــخصيت ما خيلی متفاوت 
اســت. من همواره از کودکی به دنبال اين بودم که از 
نظر ديگران يک بچه خوب و پرانرژی به نظر بيايم. من 
همه تلاشم را می کردم که مانند ديگران ديده شوم. من 
هيچ ايده و فکری از خودم نداشتم. به همين دليل من 
بعدها خودم را درگير فشــارهای زندگی اجتماعی در 
ژاپن کردم. در طرف مقابل، شــخصيت اصلی داستان 
هرچيزی را می گويد که به ذهنش خطور می کند. من 
آرزو می کردم که کاش ماننــد او بودم. من از کودکی، 
بسيار خجالتی بودم. نمی توانستم به راحتی با دوستانم 
ارتباط برقرار کنم. خصوصا با پسرها و همين موضوع 
باعث می شــد که من در مظان اتهام باشــم که دختر 
نرمالی نيستم. و واقعا بسياری از مردم ژاپن چيزی از 
اين نُرم های اجتماعی نمی پرسند. واقعا دلم می خواهد 

ژاپنی ها تغيير کنند.
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   کتاب »سوپرمارکت شــبانه روزی« اولين 
ترجمه شماست؟

بله، اين اولين کارم است. 
  چه رشته ای خوانده ايد؟

من تحصيلات آکادميک ندارم.
  يعنی خودآموخته کار کرديد؟

من آثار خوب و باکيفيت را می خواندم و نکاتی را که 
به نظرم می رســيد يادداشت می کردم. مطبوعات را 
هم دنبال می کردم؛ به خصوص روزنامه »هفت صبح« 
را زمان خدمت هر روز تهيه می کردم، پادگان می بردم 
و بچه ها هم می خواندند. صفحه کتاب روزنامه را هم 
دنبال می کردم و آثاری کــه در روزنامه تان معرفی 
می شد می خواندم. چون متأسفانه جايی که به شکل 
مســتمر کتاب معرفی کنند کمتــر می بينيد. اصلا 
نيست. از اين نظر کار شما و دوستان تان در »هفت 

صبح« جای تشکر دارد.
  از حسن توجه شما ممنونم. چه سالی بود که 

روزنامه را می خريديد و پادگان می برديد؟
حدود سه چهار سال پيش. البته هنوز هم می خوانم. 
ولی آن زمان يادم هســت که روزنامه تان را می بردم 
پادگان و دســت بچه ها می دادم. اما برای يادگيری 

زبان که پرســيديد، مدتی مؤسســه رفتم و بعد هم 
تلاش کردم زبانم را از طريــق اينترنت تقويت کنم. 
به هر حال وقتی در چنين گستره ای قدم می گذاری 
ناچاری به خواندن متون به زبان انگليسی که همين 
امر هم در تقويــت زبانم کمک کــرد. ضمن اينکه 
دوستانی هم داشتم که رشته شان ادبيات انگليسی 
بود و به اين ترتيب پيش رفتم. برای ســايت ها هم 
شروع کردم به توليد محتوا و بعد از آن تصميم گرفتم 

کتابی هم ترجمه کنم.
  کتاب »سوپرمارکت شــبانه روزی« را چرا 

انتخاب کرديد؟
من نقد »نيويورکر« را درباره ايــن کتاب خواندم و 
ديدم معرفی جالبــی درباره آن نوشــته. به ادبيات 
ژاپن هم علاقه داشتم. ضمن اينکه اين تعلق خاطر 
به خاطرات ما از اواخر دهه شــصت و دهه هفتاد هم 
برمی گردد؛ زمانی که ايرانی هــا به ژاپن می رفتند و 
ارتباطاتی بين فرهنگ دو کشور برقرار بود. کاراکتر 

اصلی کتاب را هم خيلی شبيه خودم می ديدم.
  چرا شبيه خودتان می ديديد؟

روابــط اجتماعی خاصــی نداشــت و  از اين جهت 
احســاس می کردم به مــن خيلی نزديک اســت. 

تجربيات واقعی زندگی خودش را هم نوشــته. خانم 
موراتا 18 سال در سوپرمارکت کار کرده و اين کتاب 
هم بر اساس مشاهدات او در اين سال هاست. اما آنچه 
برايم جالب تر بود اين است که ژاپن در برخی موارد 
شباهت زيادی به ايران دارد. شما در اين کتاب زنی 
را در زندگی مدرن ژاپن می بينيد، زنی که مشــغول 
کار است و تمام وقتش را ســر کار می گذراند. اما با 
اين حال آنچه روايت می کند، همچنان تحت سيطره 
سنت است. مثلا از رفيقی می گويد که بچه دار نشده 
است و  به همين خاطر از سوی اطرافيان تحت فشار 
اســت. يا خود خانم موراتا کــه ازدواج نکرده و به او 
فشــار می آورند که چرا ازدواج نمی کند و چرا تا به 
حال متأهل نشده. اين موارد را که می بينيد احساس 
می کنيد همچنــان زنان در ژاپن هــم مثل زنان در 
کشور خودمان درگير موارد مشابهی هستند. با اينکه 
همانطور که گفتم به لحاظ پيشــرفت های صنعتی 

بسيار جلوتر از ما هستند. شما کتاب را خوانده ايد؟
  بله. خوانده ام و برای همين هم صفحه ای به آن 
اختصاص داده ايم؛ چون کتاب قابل تأملی است. 
فکر نمی کردم در بعضی مسائل فرهنگی تا اين 

حد به ما شبيه باشند.

من بــرای ترجمه اين کتاب، 20 بــار آن را خواندم. 
نقدی هم در اينترنت راجع به آن نوشته بودند که به 

نظرم فحوای کتاب را متوجه نشدند.
  چه چيزی نوشته بودند؟

از آنچه نوشــته بودنــد برمی آمد کــه اصلا متوجه 
اهميت اين کتاب نشده اند. چون شما وقتی کتاب را 
می خوانيد می بينيد تفکرات سنتی هنوز هم در ژاپن 
مدرن حکمفرماست؛ اينکه زن حتما بايد ازدواج کند، 
در خانه باشد، بچه دار شود و... در جايی از کتاب يکی 
از دوستانش به آن يکی می گويد شوهرت اگر مشکل 
دارد بهتر است بچه دار شويد که مشکل حل شود. يا 
اينکه همچنان اين اعتقاد وجــود دارد که مرد بايد 

ستون خانه و نان آور خانه باشد. 
  اين نقد کجا چاپ شده بود؟

در يک کانال تلگــرام ديدم. درحالی که هر کســی 
کتاب را بخوانــد می تواند با ابعــاد مختلف زندگی 
يک زن معمولی در ژاپن آشــنا شــود؛ مسائلی که 
شايد حدســش را نزند. در واقع زير لايه ای که ژاپن 
می خواهد تصويرش را به دنيا نشــان بدهد، مسائل 
ديگری در جريان اســت. کاراکتر اصلی،  خود خانم 
موراتا هم کاراکتری است که به شدت جای بررسی 
دارد؛ انگار هيچ چيزی برايش مهم نيست. از همان 
کودکی هم وقتی خاطراتش را می گويد شما متوجه 
می شــويد که چقدر حساســيت هايش با ديگران 

متفاوت اســت. اشــاراتی کوتاه درباره گرايش های 
جنسيتی خودش هم دارد؛ اينکه هيچ تمايل مثبت 
يا منفی در وجودش نســبت به مردان وجود ندارد. 
اين موضوع هم در ژاپن در حال تبديل شدن به يک 
اپيدمی است و جای مطالعه دارد. يکی ديگر از وجوه 
قابل تأمل در اين کتاب،  سخت  کوشی ژاپنی هاست؛ 
افرادی که فقط به فکر کار کردن هســتند. در مترو 
می خوانيد از بــس که کار کرده انــد ناگهان از حال 
می روند. تمام اين ها روايت های دســت اول از ژاپن 
امروز هســتند. خود اين خانم موراتــا آنقدر در اين 
فروشگاه درگير کار شده است که ديگر گمان می کند 
فروشگاه در حال الهام به اوست و به نوعی اين مکان 
کار کردن، آنقدر فکر و ذهنش را تحت سيطره گرفته 
که انگار تبديل به آفريدگارش شده است. هر کسی 
هم که می خواهد صحبت کند، در نهايت صحبتش به 
کار می کشد و فروشگاه. در واقع انسانی را می بينيم 
که از بس در کار فرو رفته، از حالت انسانيت خودش 

خارج شده است.  
  در معرفی نيويورکر از اين کتاب چه آمده بود؟

اينکه شما در اين کتاب با يک کاراکتر عجيب مواجه 
هســتيد؛ مثلا زمانی که بچه ها گل ها را می کنند، از 

لفظ جنازه برای گل ها استفاده می کند؛ برای مرگ 
پرندگان ناراحت نيست اما برای کندن گل ها ناراحت 
می شــود! البته نمی دانم چقدر در زبان انگليســی 
احساسات اين زن درست ترجمه شده ولی من سعی 
کردم در ترجمه ام تفاوت اين خانم را در نظر بگيرم. 
ضمن اينکه بايد از خانم ســارا بحــری هم به خاطر 
ويرايش اين کتاب تشکر کنم. ويرايش ايشان در اين 
کتاب، يک دوره آموزش برای من بود. به شــدت به 
جزئيات توجه داشتند و بسيار عالی روی متن ترجمه 
کار کردند. بسيار زحمت کشيدند؛ آنقدر که جا داشت 

کتاب به ايشان تقديم شود.
  گويا کتابی بوده که در ژاپن هم با اســتقبال 

مواجه شده. درست است؟
در سال 2018 که در ژاپن منتشر شد، حدود 850 
هزار نســخه از اين کتاب فروش رفــت. بعد هم که 

جايزه معروف »آکوتاگاوا« را گرفت. 
  اولين کتابش بود؟

قبــل از ايــن داســتان هايی پراکنده داشــته ولی 
»سوپرمارکت شبانه روزی« اولين کتابش بود. البته 
کتابی ديگر هم دارد که همين امسال، سال 2020، 

منتشر خواهد شد. 


	12-13

